
 
 

 

 یتعال بسمه منه یجلسه
 

 الهی عهد

 

قُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ میثاقِهِ وَ یقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یوصَلَ وَ  الَّذینَ ین ْ
 (27)بقره/یفْسِدُونَ فِی الَْْرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ 

 آن، ساختن محكم از پس را، خدا پیمان كه هستند كسانى فاسقان
 در و نموده، قطع سازند، برقرار داده دستور خدا كه را پیوندهایى و شكنند؛می

 .زیانكارانند هااین كنند؛می فساد زمین روى
 :لغات

قُضُونَ     1شکنند: میین ْ
 محکم : پیمانمیثاقِ 
 ها:پیام

قُضُونَ ». است شیوة فاسقان شکنى،پیمان ـ1  دوام نشانه مضارع، فعل) «الْفاسِقِینَ. الَّذِینَ ین ْ
 .(است استمرار و

 پیمان و عهد به كند،مى نقض را خداوند پیمان كهكسى. نکنید اعتماد فاسقان، پیمان به ـ2
قُضُونَ، یقْطَعُونَ ». بود نخواهد وفادار دیگران  «ین ْ

 بسته میثاق و عهد او با خود، فطرت و عقل با چون است، مسئول خداوند برابر در انسان ـ3
 «عَهْدَ اللَّهِ ». كند عمل دین احکام به كه

 «أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ». خداوند نه زند،مى ضربه خود به عهدشکن ـ4

 نكات مهم:
 تا گرفته پیمان انبیا از خداوند: است متعددّ گردیده، مطرح آیه این در كه الهى هاىـ پیمان1
 هاىبشارت به و نکنند حقایق كتمان تا گرفته تعهّد كتاب اهل از و. بگویند مردم به را الهى آیات

 نیز مردم عامّه از و. كنند عمل است آمده (وسلمآلهوعلیهالله)صلىاكرم پیامبر درباره هك انجیل و تورات
 . كنند رها را شیطان راه و كرده عمل الهى فرمان به گرفته، عهد

: اندشده معرفّى چنین باشیم داشته رابطه و ها پیوندهایی كه باید با آنگروه آن روایات ـ در2
 با را رابطة خود هركس و. اساتید و همسایگان مؤمنان، خویشاوندان، دانشمندان، آسمانى، رهبران

 ارتباطات این سایه در كه را تکاملى و رشد جلو زیرا. بیندمى خسارت خود كند، قطع افراد این
 .است گرفته باشد، داشته توانستهمى

                                                           
 .پيمان شكستن مثل باشد معنوى خواه و استخوان شكستن مثل باشد ظاهرى خواه است، شكستن معنی به: ـ نقض1


